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  :گرايي به موازات شمال ـ جنوب منطقه

  سازي هاي دولت و جهاني استراتژي

  نيا مسعود آريايي

  شگاه شهيد بهشتيدانشجوي دكتراي علوم سياسي دان

خواه جهاني شـدن را يـك فراينـد بـدانيم     
خواه يك پروژه و طرح؛ متضمن توابـع و  
پيامــدهاي گونــاگوني اســت كــه رويكــرد 

نگر نسبت به فهم اين فرايند و توابـع   آينده
هـاي مختلـف را بـه     و نتايج آن در حـوزه 

العين عقول آگاه  عنوان يك ضرورت نصب
اي  امعـه و مسئوليت شناس هر كشـور و ج 

هــايي كــه  يكــي از حــوزه. دهــد قــرار مــي
شـود توسـط ايـن پديـده بـا       بيني مي پيش

هــاي ســهمگين مواجــه گــردد بــه  چــالش
اي كه در ساخت و كارويژه آن تحول  گونه

و تفاوت مـاهوي بـه وجـود آيـد نهـاد و      
  .سازمان دولت است

به چالش گرفتن دولت توسط پديده و 

Jean Grugel and Wil Hout (eds.), Regionalism across the 
North - South Divided, State Strategies and Globalization, 

New York: Routledge, 1999, 198 pages. 
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و فرايند جهاني شـدن هـم ابعـاد مختلـف     
ــتقيم و   ــورت مس ــم ص ــوعي دارد و ه متن

يعني هم كاركردهـايي را كـه   . مستقيم غير
به عنوان وظـايف ذاتـي يـا اصـلي دولـت      

اند دچار دگرگـوني و تحـول    شناخته شده
هـايي را   سازد و هم آن دسته از كارويژه مي

كه شرايط زماني و مكاني دنياي جنوب بر 
عهده دولت نهاده است، به ويژه ضـرورت  

بـه عبـارت بهتـر    . در اين كشـورها توسعه 
هــاي احتمــالي ناشــي از  شــناخت چــالش

ــراي      ــژه ب ــه وي ــدن ب ــاني ش ــده جه پدي
هاي دنياي جنوب منوط و مشـروط   دولت

هـاي دولـت    به شناخت ماهيت و كارويژه
تجربــه تكــوين و . در ايــن جوامــع اســت

تشكيل دولت در كشورهاي جنوب بيانگر 
هــاي زنــدگي  حضــور آن در همــه حــوزه

عش است هر چند اين دخالت بسته به اتبا
شرايط دچار قبض و بسط شده اسـت امـا   
رويه و رفتار حكومـت بـه نحـو تـاريخي     
چنان بوده كه تا ساحت خصوصـي افـراد   

امـا  . نيز سرايت و گسترش پيدا كرده است
همانگونه كه پيچيدگي روز افزون جوامـع  

ــاخت   ــاد س ــرورت ايج ــوب ض ــا و  جن ه
را ايجـاب   هاي اجتماعي متعـددي  سازمان

نمايد كه ضرورتاً سيطره و گستره قبلي  مي
دولت را محدود و يا دست كم بـه عنـوان   
رقيب دولت مدعي حضـور و دخالـت در   

ــوزه ــتند،     ح ــه هس ــف جامع ــاي مختل ه
پيچيدگي فزاينده جهان و ظهور بـازيگران  

هـاي مختلـف و    جهاني قدرتمند در حوزه
ــع و   ــردم جوام ــا در بســيج م ــايي آنه توان

ري بر عرصـه اقتصـاد و فرهنـگ،    تأثيرگذا
مجال و ميدان مانور دولـت را دو چنـدان   

  .كند دچار تضييق كرده و مي
كتاب پـيش روي بـا ايـن فـرض كـه      
ــت را   ــود دول ــدرت معه ــاني شــدن ق جه

سازد به طرح و بررسي ايـده و   محدود مي
گرايـي بـه عنـوان خنثـي      استراتژي منطقـه 

كنندة جنبه تحديدگر جهـاني شـدن بـراي    
نگرش نويسندگان . پردازد ولت ميقدرت د

كتاب بيشتر اقتصادي است به اين معني كه 
هم قدرت دولت و هم آثار جهـاني شـدن   

هاي جنوب و مـĤلاً اسـتراتژي    براي دولت
گرايي به عنوان ابزار مقابله با آثار ياد  منطقه

انداز اقتصادي مورد توجـه   شده را از چشم
ا بـر  گو اينكـه بنـا ر  . دهند و تأمل قرار مي

ــته   ــدن گذاش ــاني ش ــذيرش جه ــد و  پ ان
گرايي را نه براي مقاومـت   استراتژي منطقه
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در برابر كل فرايند و پديده جهـاني شـدن   
كه به عنوان يك اقدام ضـروري بـراي بـه    
دست آوردن جايگاه مناسب در منظومـه و  

  .كنند ساخت توليد جهاني تلقي مي
كتاب از يـك مقدمـه و چهـار بخـش     

ش نيـز مشـتمل بـر    تشكيل شده و هر بخ ـ
  :چند فصل است به شرح زير

  چارچوب تئوريك: بخش يكم -
  گرايي و جنوب مناطق، منطقه: 1فصل 
الملـل و   هاي روابط بين نظريه: 2فصل 

  گرايي جديد منطقه
هـاي دولـت و    استراتژي: بخش دوم -

  كشورهاي نيمه پيراموني
گرايــي در  اســتراليا و منطقــه: 3فصــل 

  آسيا ـ پاسفيك
ــل  ــور  : 4فصــ ــل و مركوســ برزيــ

)Mercosur(  
گرايـي   دولت شـيلي و منطقـه  : 5فصل 

  جديد
غربي شدن؛ تركيه و اتحاديـه  : 6فصل 

  اروپا
ــين؛ مشــكل اصــلاحات،  : 7فصــل  چ

  منطقه سازي و جهاني شدن
  شكل گيري مناطق: بخش سوم -

اي در جنوب  همگرايي منطقه: 8فصل 
  شرق آسيا
شراكت نابرابر؛ اروپا، مراكش : 9فصل 

  گرايي جديد نطقهو م
ــل  ــه: 10فص ــل   منطق ــي در مقاب گراي

اي نه پيدايش يك الگـوي   همگرايي منطقه
  جديد در آفريقا

  نتيجه گيري: بخش چهارم -
گرايي در مقابل تقسيم  منطقه: 11فصل 

  شمال ـ جنوب
ــاره  ــاب اش ــه كت ــل  در مقدم وار مراح

گسترش روابط بين كشورها در دوران پس 
اده شــده از جنــگ جهــاني دوم توضــيح د

از مشخصـات ايـن برهـه از تـاريخ     . است
تكوين نظام دو قطبي به سركردگي دو ابـر  
قدرت شوروي و امريكا بود كه كشورهاي 
تازه تأسيس محصول فرايند استعمارزدايي 
را نيز بين دو بلوك تقسيم كـرده و مفهـوم   
. غالب در ايـن دوران امنيـت نظـامي بـود    

بـط  ركود در اقتصاد جهاني، تحـول در روا 
المللي و تأثير آن بر سه جهان  اقتصادي بين

در حـــوادثي چـــون اضـــمحلال بلـــوك 
كمونيست، تشكيل اتحاديه اروپا و تشديد 

  .واگرايي در كشورهاي جنوب تبلور يافت
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مجموعه رويدادهاي ياد شده بـه چنـد   
ــاد    ــي، ايج ــاظ سياس ــدن از لح ــي ش قطب

هاي جديد و مĤلاً طرح  ها و اتحاديه ائتلاف
هـاي تـازه در اقتصـاد     و رهيافت ها ديدگاه

هـا   در واقع اين ديـدگاه . الملل انجاميد بين
ناظر به توضيح در تحول بـه هـم پيوسـته    
هستند؛ يكي تكوين پديـده جهـاني شـدن    
ــتر از     ــيار بيش ــازيگراني بس ــا ب ــاد ب اقتص

ــت ــدايش و اجــراي   دول ــا و ديگــري پي ه
ــه ــتراتژي منطقـ ــترش  اسـ ــي و گسـ گرايـ

بنا بـه  . كشورها اي بين هاي منطقه همكاري
گفته ويراستار مجموعه سياسي اروپـا كـه   

اسـت    اين كتـاب يكـي از ايـن مجموعـه    
هدف اين كتاب هم توضيح تحـولات يـاد   
شده از طريق تدبر و تأمل درباره پيـدايش  

گرايي و  مناطق و اهميت استراتژيك منطقه
افزايش تنوع در اقتصـادهاي جنـوب ايـن    

ايـن  ويراسـتار  . جهان جهاني شـده اسـت  
مجموعه ـ هانس كيان ـ با يادآوري اينكـه    

اي  گرايـي نـوعي اسـتراتژي توسـعه     منطقه
متغيرهاست، عوامل هدايت ايـن پـروژه را   

  :شمارد چنين برمي
رفتــار نخبگــان كشــورها و تعامــل  -1

  نخبگان مجموعه كشورها با يكديگر؛

ــاطق   -2 ــاري منـ ــي و همكـ همگرايـ
  جغرافيايي؛

ر بازار ها و مناطق د وضعيت دولت -3
جهاني و سلسله مراتب اقتصادي ـ سياسي  

  .مرتبط با آن
گرايي بيشـتر بـا هـدف     در واقع منطقه

ساماندهي دوباره اقتصاد ملـي كشـورها و   
هاي كنوني براي همراهـي   استراتژي دولت

و هماهنگي با اقتصاد در حال جهاني شدن 
  .است

در فصل يكم كتاب گروگـل و هـاوت   
مـال مـورد   موضوعات مختلفـي را بـه اج  

دهند در واقع هـدف آنهـا    بررسي قرار مي
تمهيد يك چارچوب تئوريك بـراي فهـم   

آنهـا   .گرايي است پديده يا استراتژي منطقه
به معرفـي اهـداف كتـاب     1در آغاز فصل 

به گفته آنها تسـهيم در فهـم و   . پردازند مي
ــه ــق  شــناخت منطق ــد از طري ــي جدي گراي

تحليل رونـد داخلـي تحـولات منطقـه در     
گرايـي   وب، ارزيابي ظهور پديده منطقهجن

در ميان كشورهاي مركز، پيرامـون و نيمـه   
گرايـي بـراي    پيرامون، تبيين معناي منطقـه 

تـر   جنوب و تلاش براي ارايه فهمي عميق
الملـل، فهـم رابطـه جهـاني      از روابط بـين 
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گرايـي و   اي شـدن و منطقـه   شدن، منطقـه 
ــا همــديگر در ســاخت   ــت ب جايگــاه دول

ــي  ــادلات ب ــزان   نمب ــابي مي ــي و ارزي الملل
پذيري همكاري در درون جهـان در   امكان

حال توسعه از جمله اهداف نگـارش ايـن   
آنچه كه در اين كتـاب مـورد   . كتاب است

گرايـي جديـد    گيرد منطقـه  بررسي قرار مي
تفـاوت   50گرايـي دهـه    است كه با منطقه

گرايي گذشته بيشتر ناظر بـه   منطقه. كند مي
امنيتـي دوران جنـگ   ملاحظات سياسي و 

گرايـي جديـد واكنشـي     سرد بود اما منطقه
اي بـودن و شـدن    است نسبت بـه حاشـيه  
و تبلور ترس يا  80اقتصاد جنوب در دهه 

واكنش كشورهاي جنوب نسبت به اقتصاد 
جهــاني شــده و بــالاخره متضــمن تحليــل 

هـاي جنـوب بـراي يـافتن      توانايي دولـت 
. الگوها و شركاي جديدي خارج از دولت

شايد بتوان گفت تمركز و تأكيد بر قـدرت  
هاي  دولت و مسئوليت آن در برابر خواسته

جامعه در نقطه مركزي استراتژي و مفهـوم  
بـه عبـارت   . گرايي جديد قـرار دارد  منطقه

هـايي كـه    ديگر اين مفهوم در برابر ديدگاه
معتقدند دولـت در فراينـد جهـاني شـدن     

چنـان بـر دولـت بـه      شود هـم  تضعيف مي

تـرين بـازيگر و عامـل تأكيـد      ان اصليعنو
ورزيده و نقـش آن را غلـيظ و پـر رنـگ     

ــي ــد م ــتراتژي  . كن ــه و اس ــع نظري در واق
گرايي در مقابل اين ديدگاه يـا نقطـه    منطقه

گيـرد   عزيمت نظريه جهاني شدن قرار مـي 
كه دانش، توليد و حتي ديپلماسي تنهـا در  

  .اختيار دولت نيست
دن بـه  نويسندگان در توضيح جهاني ش

هاي سياسي، اقتصـادي و   گسترش فعاليت
اجتماعي در فراسـوي مرزهـا و تعميـق و    
گسترش الگوهـاي تعامـل جهـاني توجـه     
دارند و نقطه آغاز و عزيمت جهاني شـدن  
را خارج شدن فرايند توليد و كنترل دانش، 
توليد اقتصادي و حتي ديپلماسي از دسـت  
دولت و پيدايش شـركاي قدرتمنـد بـراي    

پيدايش ايـن  . دانند اين زمينه مي دولت در
المللي موجب تضعيف  بازيگران جديد بين

گيـــري و  اســـتقلال دولـــت در تصـــميم
ها  رو دولت از اين. سياستگذاري شده است

توان در بستر جهاني شدن و نسـبت   را مي
سـيال  . با آن به قوي و ضعيف تقسيم كرد

شدن يا تحرك سرمايه در جهان امروز كـه  
هاي جهـاني شـدن بـه     شانهيكي ديگر از ن

آيد در كنار نياز شديد كشورهاي  شمار مي
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هـا از   در حال توسعه به جذب اين سرمايه
هـاي شـديد    يك سو موجب بروز رقابـت 

اي كــه امكــان  ميــان آنهــا شــده بــه گونــه
رو  همكاري با همـديگر را بـا مـانع روبـه    

ساخته است و از سوي ديگر آنان را منقاد 
ــارجي    ــل خ ــامع و محاف ــده مج و پذيرن

هـاي ديكتـه شـده از سـوي آنـان       سياست
نموده است و ديگر آنكه موجـب تشـديد   

المللـي و افـزايش و    تقسيم كار جديد بين
تشديد ارزش افزوده از پيرامون بـه مركـز   

تشـديد اخـتلاف و مرزبنـدي    . شده اسـت 
ميان كشورهاي جنوب با توجـه بـه رونـد    
جهاني شدن آنـان را بـه دو گـروه تقسـيم     

تواننـد   يكي كشورهايي كه مي: ستكرده ا
خود را با تحولات جهاني هماهنگ كنند و 

ــي    ــه نم ــورهايي ك ــري كش ــد ديگ . توانن
نويسندگان بر اين باورند كه تنها راه ورود 
كشورهاي نخست بـه منظومـه و سـاخت    

گرايي  توليد جهاني اجراي استراتژي منطقه
  .از سوي آنان است

ــام   ــه نظ ــارچوب نظري ــندگان چ نويس
ي والرشــتاين در تقســيم و تفكيــك جهــان

والرشتاين با معيـار  . اند كشورها را برگرفته
داري  قراردادن كشورهاي پيشرفته سـرمايه 

داري بـه   يابي سيطره نظـام سـرمايه   و بسط
ــان ــين نســبت و  كــل جه ــف تعي در تعري

جايگاه كشورها به اين مركـز دو مـدار يـا    
يكـي   :كنـد  گروه ديگر را نيـز معرفـي مـي   

 .يمه پيرامون و ديگري پيرامونكشورهاي ن
نيمه پيرامـون بـين مركـز و پيرامـون قـرار      

ــن   . دارد ــط اي ــمندان در بس ــاير انديش س
ها به ارايه معيارهايي براي تمييز  بندي مقوله

ــوني   ــه پيرامـ ــف نيمـ ــورهاي مختلـ كشـ
اند كه نويسندگان به طـرح نظريـه    پرداخته

ــاس و دان“ ــميت“و ” شـ ــت و اسـ ” وايـ
دگاه شــاس ـ دان  طبــق ديــ. انــد پرداختــه

اند يكـي   كشورهاي نيمه پيراموني دو دسته
كشورهايي كه در آنها بين فعاليت مركـز و  
نيمه پيرامون نـوعي تـوازن وجـود دارد و    

هايي  ديگري كشورهايي كه در آنها فعاليت
ــان    ــابيني مي ــت بين ــه حال ــب اســت ك غال

اســميت ـ   . بــري و كــاربري دارد ســرمايه
را به قـوي   وايت كشورهاي نيمه پيراموني

كشورهاي قـوي  . كنند و ضعيف تقسيم مي
شامل كشـورهاي اروپـاي بـاختري ماننـد     
دانمـارك، اسـپانيا، ايرلنـد و نـروژ و البتــه     

و ضعيف شامل برزيـل، كـره   . استرالياست
. جنوبي، تايلنـد، مـالزي، يونـان و پرتغـال    



  

  

� 
ن

 بي
ت

عا
طال

 م
مه

نا
صل

ف
 

ي 
لل

لم
ا

 /
ه 

ار
شم

3 
 /

25
4

  

نويسندگان بررسي مصاديق را طبق همـين  
  .اند ها انجام داده بندي تقسيم

ــوان   ــه عن نويســندگان از ســه عامــل ب
متغيرهاي تعيين كننـده در سـاخت و نيـز    

يكـي نظـام   : برند گرايي نام مي نتايج منطقه
جهاني بـه عنـوان سـاختاري كـه كـنش و      
فعاليــت مســتقل بــازيگران را محــدود    

اي كه  سازد، يعني ساختار تحديد كننده مي
تجلي و بـروز قـدرت در آن معطـوف بـه     

وليـد، دارايـي و دانـش    چهار بعد امنيت، ت
عامل دوم تعامـل دولـت و جامعـه    . است

هـاي   است كه ناظر به رابطه دولت با گروه
سياسي ـ اجتماعي و اقتصادي است كه در  
جريان تحولات سياسي ـ اقتصادي پديدار  

شوند و بـالاخره عامـل سـوم سياسـت      مي
ــت ــاير دول ــت  س ــاطق اس ــا و من ــه . ه البت

ز عوامـل  نويسندگان در پايان ايـن فصـل ا  
اي كـه   هـاي اجتمـاعي   ديگري چون زمينه

شــوند، ظرفيــت  منــاطق در آن بــر پــا مــي
ــت ــات اجتمــاعي مشــوق   دول هــا و ائتلاف
گرايـي بـه عنـوان عوامـل مـؤثر بـر        منطقه

  .برند گرايي نام مي استراتژي منطقه
ــن فصــل تمــايز   ــه مهــم ديگــر اي نكت

بـه  . اي شـدن اسـت   گرايي و منطقـه  منطقه

گرايـي يـك    منطقـه  گفته گروگل و هاوت
اي  طرح يا پروژه است در حالي كه منطقـه 

ــدن  ــردن(ش ــد  ) ك ــك فراين ــه(ي ، )پروس
گـذاري منـاطق بـه     گرايي نوعي پايه منطقه

اي  عنوان واحد سياسي اسـت، امـا منطقـه   
گرايـي   شدن يك فرايند گريزناپذير، منطقه

اي  هاست امـا منطقـه   برآمده از اراده دولت
اي پروسـه   شدن تبلـور يـا مرحلـه منطقـه    

در پايـان ايـن فصـل    . جهاني شدن اسـت 
ــم در    ــه مه ــر دو نكت ــه ذك ــندگان ب نويس

ــه  ــتراتژي منطقـ ــوص اسـ ــي  خصـ گرايـ
يكي اينكـه ايـن اسـتراتژي در    : پردازند مي

واقع معطوف به تأمين هدف توسعه اسـت  
اي نه  كه قرار است بدين وسيله و در آينده

چندان نزديك اتفاق افتد و ديگـري اينكـه   
دراز مدت و براي اهداف كلان  به صورت

شود و بنابراين با توجه به ايـن   طراحي مي
ــت   ــان درك و دريافـ ــه امكـ دو مشخصـ

كـم در   هـاي آن دسـت   ايرادات ونارسـايي 
  .كوتاه مدت وجود ندارد

ــوان    ــت عن ــاب تح ــل دوم كت در فص
گرايـي   الملل و منطقه هاي روابط بين تئوري

هــاي  جديــد بــه بررســي موضــوع تئــوري
گرايـي   بـارة اسـتراتژي منطقـه   مطروحه در
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هاي  نويسندگان، نظريه. پرداخته شده است
: انـد  ياد شده را به دو دسـته تقسـيم كـرده   

هاي سـنتي در واقـع    نظريه. سنتي و جديد
: انـد  هاي سنتي هاي جديد اين نظريه قرائت

، نهـادگرايي ليبـرال   )نئورئاليسـم (رئاليسم 
ــوليبرال ( ــادگرايي نئــ ــيم )نهــ ، ماركســ
ــ( ــه)يمنئوماركس ــز   ، نظري ــد ني ــاي جدي ه

نظريــه نظــام جهــاني، نظريــه : عبارتنــد از
نئوگرامشيك درباره نظـم جهـاني، نظريـه    

گرايي و بـالاخره نظريـه و رهيافـت     جهان
ــه ــي منطق ــي  . گراي ــندگان در بررس نويس

هاي فوق بيشتر به دنبال يافتن پاسخ  نظريه
  :هاي زيراند براي پرسش
ــف ــروژه   ) الـ ــت در پـ ــش دولـ نقـ

  ايي چيست؟گر منطقه
انگيزه بازيگران درگيـر در پـروژه   ) ب
  گرايي چيست؟ منطقه
گرايي مورد انتظار يا  چه نوع منطقه) ج

  هاست؟ پيشنهاد اين نظريه
مرجع نويسندگان براي بررسي نظريـه  

ــاب  ــم كتـ ــت “نئورئاليسـ ــه سياسـ نظريـ
بـه بـاور والتـز توزيـع     . اسـت ” الملـل  بين

قدرت مهمترين عامل تعيين كننـده رفتـار   
بازيگران در هر نظام سياسي از جمله نظام 

هـا در روابـط بـا     دولـت . الملـل اسـت   بين
شـان   همديگر محدود به ظرفيت و توانايي

يابي بيش از  كوشند از قدرت هستند لذا مي
از . حد كشورهاي ديگـر جلـوگيري كننـد   

اين نظر اصل موازنه قدرت جايگاه مهمـي  
ــه نئورئاليســم دارد ــا در نقطــه . در نظري ام

ها اصـل   مقابل گروه ديگري از نئورئاليست
دستاورد نسبي را عامل تعيين كننده رفتـار  

كننـد كـه    دانند و استدلال مـي  ها مي دولت
حتي اگر هدف يك دولت به دست آوردن 
بيشترين سـود از همكـاري اسـت بايـد از     
طريق ورود در فرايند روابـط و همكـاري   

اما چون دسـتاورد  . براي كسب آن بكوشد
ها با يكديگر تفـاوت و فاصـله دارد   كشور

مندي كمتري دارنـد بـا    كشورهايي كه بهره
اي بـه مخالفـت    هاي منطقه شبكه همكاري

امـا گروهـي ديگـر بـر اصـل      . خيزند برمي
ثبات هژمونيك كه وابسته بـه وجـود يـك    
دولت و قدرت هژمـون بـه عنـوان شـرط     
ضــروري همكــاري كشــورها بــا يكــديگر 

ن گـروه بـر ايـن    اي. ورزند است، تأكيد مي
گرايي در مناطقي از جهان  باورند كه منطقه

تحقق خواهد يافت كه يك قدرت هژمون 
محلي قـادر بـه ايجـاد و حفـظ نهادهـاي      
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در منـاطقي كـه   . اي باشـد  اقتصادي منطقه
اي اسـت،   فاقد اين قدرت هژمـون منطقـه  

  .گرايي شانس تحقق نخواهد داشت منطقه
اليسم در مجموع، تبييني كه نظريه نئورئ

دهد بر ماهيت  از جوامع پيراموني ارايه مي
منازعه اخير سياست در جنوب در مقايسه 

نظريـه  . ورزد با كشورهاي شمال تأكيد مي
پردازان نئورئاليسـت بـر ايـن باورنـد كـه      
رهبران كشورهاي جنوب به جاي ائـتلاف  
و اتحاد و همكـاري بـا يكـديگر تـرجيح     

ــا   مــي ــأمين امنيــت خــود ب ــراي ت دهنــد ب
. ورهاي شمال يا صنعتي همكاري كنندكش

نظريه نهادگراي نئوليبرال بر خلاف نظريـه  
فوق بر همكاري ميان دولت به عنوان يك 

ورزد زيرا بـه قـول    قاعده و اصل تأكيد مي
ــي اقتصــاد   جــوزف ــوهن ويژگ ــاي و كي ن

ــين  ــي ب ــل    سياس ــتگي متقاب ــل وابس المل
اي اسـت كـه تعيـين كننـده ميـزان       پيچيده

ايـن  . ها نيز اسـت  دولت قدرت و استقلال
المللي كه در  هاي بين نظريه بر وجود رژيم

بــر گيرنــده اصــول، قواعــد و هنجارهــاي 
كنـد   هاست تأكيد مـي  حاكم بر رفتار دولت

و بر اين باور است كه اين منـافع مشـترك   
هـا   ميان كشورهاست كه به ايجاد اين رژيم

هاي هژمـون   انجامد نه قدرت ها مي و رويه
كته ديگر در اين نظريه تأكيد بر ن. اي منطقه

فشردگي و تراكم ودر هم تنيدگي فضاهاي 
سياسي است كه مسايل و امور مختلـف را  

اي كـه   سـازد بـه گونـه    به هم مـرتبط مـي  
ها نيـز   تصميم در يك حوزه بر ساير حوزه

بنابراين، ايجاد يـك  . تأثير خواهد گذاشت
رژيم يا رويه سياسي و اقتصـادي مشـترك   

حل مطلـوب موضـوعيت    ك راهبه عنوان ي
توانـد مبنـاي خـوبي     يابد و به ويژه مي مي

براي گسترش همكاري ميان كشورها قرار 
  .گيرد

توان به دو  در مجموع از اين نظريه مي
گرايـي   نتيجه محـض بـراي بحـث منطقـه    

يكي اينكه اين نظريه بـر ايـن بـاور    . رسيد
اي در  است كـه موضـوع مناسـبات منطقـه    

گيـرد   ها قرار مي دولتصورتي مورد توجه 
اين نظريـه  . كه داراي منافع مشتركي باشند

هـاي اجتمـاعي    چنـين بـر تـأثير گـروه     هم
گرايـي   در پيشـبرد پـروژه منطقـه   ) داخلي(

  .ورزد تأكيد مي
نظريه نئوماركسيم بيشتر از منظـر و در  
چــارچوب نظريــه امپرياليســم بــه روابــط 

هـاي   لذا تشكيل سازمان. نگرد الملل مي بين
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اي از سـوي كشـورهاي پيرامـون را     طقهمن
مخل و بر هم زنندة رابطه تابعيت آنـان از  

بنابراين، . دانند داري نمي كشورهاي سرمايه
به باور آنان در شرايط جديد، كشورها بـه  
صرف عضويت در مناطق، تابع كشورهاي 

در واقع در شـكل جديـد   . اند داري سرمايه
از . يابـد  چنان رابطه سابق لزوم مـي  نيز هم

ها بر ايـن باورنـد    سوي ديگر نئوماركسيت
هاي چند مليتي به عنوان عوامل  كه شركت

داري به واسـطه تهديـدي    قدرتمند سرمايه
كننـد   گرايي احساس مي كه از سوي منطقه

  .كنند در روند آن اخلال مي
اما نظريه نظام جهاني با تقسـيم جهـان   
به سه گروه مركز، نيمه پيرامون و پيرامون، 

واسطه تحولاتي كه در نظام تقسيم كـار  به 
به وقـوع پيوسـته بـر احتمـال موفقيـت و      

گرايــي تأكيــد  پــذيري طــرح منطقــه امكــان
توجه اين نظريه به ويـژه معطـوف   . كند مي

در واقـع در ايـن   . به حوزه اقتصـاد اسـت  
نظريه كه ترتيبات سياسي را طبق نقشي كه 

كننـد   در فرايند انباشت سـرمايه ايفـاء مـي   
ــين ــد، منطقــه و تحليــل مــي تبي ــي  كن گراي
  .اي ويژه و استثنايي نيست پديده

نظريه نئوگرامشيك درباره نظم جهاني 

معطوف به اين فرضـيه بنيـادي اسـت كـه     
توليد و روابط اجتمـاعي برآمـده از آن در   
تكوين قدرت سياسي وساختارهاي دولت 
ومĤلاً نظم جهاني نقـش اصـلي و اساسـي    

در مركز تحليل  دولت در اين نظريه. دارند
قرار دارد زيرا در پيوند و تلفيق با سـاختار  

الملـل، تنظـيم و تعيـين     اقتصاد سياسي بين
در . آيند كنندة روابط اجتماعي به شمار مي

ــت    ــوع قرائ ــم تن ــه رغ ــوع ب ــا و  مجم ه
هاي مختلف در اين نحلـه بـه نظـر     ديدگاه

گرايي در اين نظريـه بـه    رسد كه منطقه مي
منافع مجموعه دولت ـ   عنوان ابزار پيشبرد

از آنجـا كـه در ايـن    . شود جامعه تلقي مي
اي بـه عنـوان    نظريه بعضي ترتيبات منطقه

ابــزاري بــراي كــاهش دخالــت دولــت در 
شـود   اقتصاد و نيز مقررات زدايي تلقي مي

گرايي را بيشتر  آيد، پروژه منطقه به نظر مي
ــه اصــول   در خــدمت قــدرت بخشــيدن ب

. بينـد  ك منطقه مـي اقتصادي نئوليبرال در ي
به اين معني كه اليت اقتصـادي ـ سياسـي    
كشورهاي نيمه پيرامون در راستاي تـأمين  
منافع اقتصادي خود اقتصـاد كشـور را بـه    

  .زنند اقتصاد مركز گره مي
گرايـي اساسـاً برآمـده از     نظريه جهـان 
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نظريات اقتصادي نويسنده ژاپنـي كنيچـي   
ديـــدگاه وي دربـــاره روابـــط . اوماســـت

مبتنـي بـر ايـن     20دي در پايان قرن اقتصا
فرض كه روابط اقتصادي در سراسر جهان 

قدر گسترده و پيچيـده شـده اسـت كـه      آن
مرزهاي سياسي اهميت و معنـاي خـود را   

ديدگاه اوما همسو بـا  . از دست داده است
ديـدگاه  “چيزي است كـه بيـون هسـتن     آن

نامـد كـه طبـق آن     مـي ” بنيادگراي ليبرالـي 
ر سطح جهاني از سـوي  تحولات كنوني د

بازيگران و عاملان سياسي با هدف ايجـاد  
يك اقتصاد جهاني همگـرا و خـود تنظـيم    

تـوان   بنـابراين، مـي  . شود بخش هدايت مي
گفت نيروي غالب در عصر حاضر فرآينـد  
جهاني شدن است كه به ايجاد يك اقتصاد 

  .انجامد مرز مي بي
ــل  نظريــه حكومــت منطقــه اي در مقاب

از لحـاظ  . گيرد شدن قرار مينظريه جهاني 
پردازان اين نحلـه بـا    جايگاه دولت، نظريه

گرايـــي درصـــدد  طـــرح پـــروژه منطقـــه
سازي آثـار تضـعيف كننـده جهـاني      خنثي

اين گروه با قائل شـدن  . اند شدن بر دولت
ــروژه   ــوري در پـ ــي و محـ نقـــش اساسـ

گرايـي بـراي دولـت، بـه احيـاء يـا        منطقه

هاي تقويت حاكميت ملي در مقابـل رونـد  
در ايـن  . پردازنـد  مخرب جهاني شدن مـي 

هاي مستقر در يك منطقـه بـا    پروژه دولت
نفي تعارضات و منازعات سابق در مقابـل  
نيروي سهمناك جهاني شدن براي پيشـبرد  
طرح توسـعه و رفـاه اقتصـادي مـردم بـه      

. پردازند همكاري و همياري با همديگر مي
اين پروژه هـم فـراهم آورنـده يـك بـازار      

گسترده بـراي اقتصـاد كشـورهاي    مصرف 
هاي منفي ميـان   عضو است و هم از رقابت

كاهد كه در مجموع بر اعتبار و  ها مي كشور
  .افزايد ها مي كارآمدي دولت

توان از  متناسب با مقاصد اين كتاب مي
: گيـري كـرد   گرايي چند نتيجه نظريه منطقه

چنـان   يكي اينكه سياست و دولت ملي هم
. شـوند  مهم تلقي مي به عنوان يك موضوع

شـود كـه تنظـيم بـازار يـك       احساس مـي 
المللـي   ضرورت اسـت زيـرا تشـديد بـين    

شدن سطح بالايي از وابسـتگي متقابـل را   
ــاهنگي در     ــه هم ــاز ب ــرده و ني ــاد ك ايج

المللـي را افـزايش داده    هـاي بـين   سياست
اند زيرا عامـل   چنان مهم ها هم دولت. است

هـا ابـزار   اند و تن هاي سياسي اصلي اتحاديه
مـــؤثر ســـاماندهي كنتـــرل جمعـــي بـــر 
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دوم اينكـه  . آينـد  سياستگذاري به شمار مي
گرايـي بـه ترتيبـات     طرفداران نظريه منطقه

ها بـراي   اي به عنوان ابزار كار دولت منطقه
حفاظت از استقلال سياسي در عين توجـه  

نتيجـه سـوم   . نگرنـد  به نيروهاي بازار مـي 
عنـوان ابـزار   تواند به  گرايي مي اينكه منطقه

انباشت منابع سياسي و ارتقاي منافع ملـي  
هاي همكار به كـار رود هـدفي كـه     دولت
توانند بـدان دسـت    ها به تنهايي نمي دولت
  .يابند

ــوان   ــا عنـ ــاب بـ ــش دوم كتـ در بخـ
ــتراتژي“ ــت  اس ــاي دول ــونه ــه پيرام ” نيم

ــتراتژي  ــه بررســي اس ــاي  نويســندگان ب ه
نه هاي مختلف نيمه پيراموني در زمي دولت
در اين بخش طي . اند گرايي پرداخته منطقه

پــنج فصــل وضــعيت، نتــايج و پيامــدهاي 
هايي چـون   هاي دولت ها و استراتژي برنامه

ــه و چــين   ــل، شــيلي، تركي اســتراليا، برزي
ما در اينجا بـه بررسـي   . بررسي شده است

غربـي شـدن؛   “بـا عنـوان   ” ادر مينه “مقاله 
  .پردازيم مي” تركيه و اتحاديه اروپا

مينه ادر مقاله را با نقل قولي از تانسـوا  
چيلر نخسـت وزيـر پيشـين تركيـه آغـاز      

گويد ما يا بـه اروپـا    كند كه با تأكيد مي مي

خواهيم پيوست يا به انزوا و حاشيه رانـده  
اين سخنان در واقع با هـدف  . خواهيم شد

ــه   ــه اتحادي ــه ب ــه ورود كشــور تركي توجي
بر گمركي بـا اتحاديـه اروپـا كـه در دسـام     

. شـد  به تصويب رسيده بود ابراز مي 1995
مينه ادر هدف مقاله را تبيين علت بررسـي  

اي تركيه در پرتو  هاي توسعه ها و راه گزينه
وي ايـن پرسـش را   . دانـد  اين واژگان مـي 

سازد كه نقش دولـت تركيـه در    مطرح مي
گيري و طرح رابطه با اتحاديه اروپـا   شكل

ه چيســت؟ آيــا دولــت تركيــه پيوســتن بــ
اتحاديه اروپا را به عنـوان يـك اسـتراتژي    

كنــد؟ ادر در پاســخ  اي تلقــي مــي توســعه
هايي كه جهـاني   ضمن تأكيد بر محدوديت

ــت در پيشــبرد   ــايي دول ــراي توان شــدن ب
ــارويژه ــوزيعي و    كـ ــدي، تـ ــاي توليـ هـ

كنـد   كند تصريح مـي  شان ايجاد مي تنظيمي
كه هدف مقاله تبيين اين نكتـه اسـت كـه    

انده در تركيه در كاربرد م نقش دولت عقب
هـاي مختلـف بسـيار مهـم      و اجراي گزينه

و ) نتايج(دادها  بوده و قادر به تشكيل برون
اي با اروپـاي متحـد    الگوهاي تعامل منطقه

  .بوده است
ادر به سه موضـوع پرداختـه     مقاله مينه
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يكي تحـولات بـه وجـود آمـده در     : است
ــت  ــه و موقعي ــاي  اقتصــاد سياســي تركي ه

رو اسـت و   لي كه تركيه با آن روبـه المل بين
نيز تحليل ايـن نكتـه كـه چگونـه و چـرا      

گرايي به عنوان يك گزينه براي ايـن   منطقه
موضـوع دوم  . كشور موضوعيت پيدا كـرد 

فرض اختصاص يافتـه   به توضيح اين پيش
گرايي روند توقـف ناپـذيري كـه     كه منطقه

ها همه تابع آن باشـند نيسـت بلكـه     دولت
يجه اتخاذ سياست همكـاري  دستاورد و نت

ــت  ــوي دول ــا    از س ــايي ب ــراي روي ــا ب ه
المللـي   هـاي بـين   هاي جديد رقابت چالش
سومين موضوع نيز تأمل نزديـك در  . است

اتحاديه گمركي ميان تركيه و اروپاست كه 
هـاي   معطوف بـه پاسـخگويي بـه پرسـش    

شماري است، از جمله آيـا بروكراسـي    بي
فشــار تركيــه در رونــد مــذاكرات فــارغ از 

هـاي   كرد؟ آيا فشار گروه عمومي عمل مي
تواند به ما در فهـم بهتـر    منافع مختلف مي

علت نـاتواني و ضـعف دولـت تركيـه در     
مذاكره با اتحاديه اروپـا كمـك كنـد؟ آيـا     

گـري   دولت تركيه مصداق دولـت چپـاول  
ــواران    ــت خ ــوذ ران ــت نف ــه تح ــت ك اس

  هاي منافع است؟ وگروه

در  نويسنده در توضيح موضـوع يكـم  
آغاز به معرفي اجمالي وضعيت اقتصادي ـ  

وي مدعي است . پردازد اجتماعي تركيه مي
كه به رغم رشد سـريع بخـش صـنعت در    

ــه و اختصــاص  ــد  25تركي درصــد از تولي
 40ناخالص داخلي به خود هنوز بـيش از  

درصــد از نيــروي كــار كشــور در بخــش  
درصد از  15كشاورزي قرار دارند كه تنها 

داخلــي كشــور را توليــد  توليــد ناخــالص
در حالي كه صنايع پارچه توانسـته  . كند مي

ــولي در   ــل قب ــابتي قاب ــوان رق ــه ت اســت ب
بازارهاي جهاني دست يابد، سـاير صـنايع   

گـذاري فاقـد    وري و سـرمايه  از لحاظ بهره
ــدي ــد كارآم ــه  . ان ــراي برنام ــم اج ــه رغ ب

آزادسازي بازرگاني و اصلاحات اقتصادي 
شـد صـادرات بـه    به اين سـو ر  80از دهه 

ــه در كشــورهاي   ــاي صــنعتي ســازي ك پ
. رسـد  جنوب شرق آسـيا اجـرا شـد نمـي    

گـذاري مسـتقيم    دريافت تركيه از سـرمايه 
اگـر چـه بـه خـاطر     . خارجي اندك اسـت 

وجود نيروي كار ارزان تركيه توانسته بـود  
گذاران را جذب كند امـا   شماري از سرمايه
گذاري خارجي به واسـطه   گسترش سرمايه

و  90اقعي دستمزدها در اوايل دهه رشد و
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ناپايداري اقتصـاد خـود بـا موانـع جـدي      
توان از تأثير نيـروي   البته نمي. رو شد روبه

تر چين و اروپاي شرقي تـوام بـا    كار ارزان
ــي ــاتي ب ــد   ثب ــي از رش ــي ناش ــاي سياس ه

بنيادگرايي اسلامي در تركيه كه به كـاهش  
گذاري خـارجي انجاميـد    چشمگير سرمايه

چنـان يـك    رو تركيه هم از اين. ردغفلت ك
ــد   ــعه اســت و تولي ــال توس كشــور در ح
ناخالص داخلـي آن كمتـر از كـل فـروش     

اين كشور از . شركت جنرال موتورز است
هاي توسعه نيـروي انسـاني    لحاظ شاخص

  .را دارد 74در مقياس جهاني رتبه 
ها پـيش   توسعه اقتصادي تركيه تا سال
اي كـه   نـه تا حدود زيادي دولتي بود به گو

يكي از اصول بنيادين جمهوري ” اتاتيسم“
دخالت دولت در اقتصـاد  . آمد به شمار مي

هــاي مختلــف،  از طريــق تأســيس شــركت
هــاي صــنعتي و گســترش  اجــراي پــروژه

پـذيرفت، بـا ايـن     بروكراسي صـورت مـي  
استدلال كـه بخـش خصوصـي در فراينـد     
ــل   ــايي قاب ــش و توان ــرمايه نق انباشــت س

در مجموع بـه واسـطه   . اي نداشت ملاحظه
هــاي دولــت يــك اليــت صــنعتي  حمايــت

در دهـه  . به وجود آمـد  60جديد در دهه 

كه سياست جايگزين واردات اجراشـد   70
شبكه و صـورت جديـد روابـط دولـت و     
نخبگان جديد صـنعتي ايـن امكـان را بـه     
وجود آورده كه برنامه صـنعتي سـازي بـه    

هـاي عظـيم    تأسيس و راه اندازي مجتمـع 
شـماري   70در اواخر دهه . نجامدصنعتي ا

از مشكلات ناشي از سياسـت جـايگزيني   
: واردات سر بـر آوردنـد مشـكلاتي چـون    

بحــران مبــادلات خــارجي، بحــران توليــد 
پذيري در سطح  كالاهاي فاقد عنصر رقابت

گـذاري در زمينـه    جهاني و كاهش سرمايه
ــن     ــة اي ــه مجموع ــوژي ك ــعه تكنول توس

لاً كودتـاي  ها به دخالت ارتش و مـĤ  بحران
  .منجر شد 80دهه 

براي مقابله با بحران مبادلات خـارجي  
هاي مختلفي مطرح شـد، از جملـه    حل راه

ــازي    ــادرات وآزادس ــزايش ص ــد و اف رش
تورگــوت اوزال بــه عنــوان   . اقتصــادي

گام سياست تعديل در تركيـه پـس از    پيش
هـايي   كودتا اقدام به انجام و پيشبرد برنامه

ا، اصلاح نـرخ  ه چون؛ حذف كنترل قيمت
ــاني و    ــازي بازرگ ــادلات ارزي، آزادس مب

امـا از  . سازي صنايع دولتي كـرد  خصوصي
يــك نكتــه بســيار مهــم غفلــت شــد و آن 
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ــود  ــت ب ــود دول ــلاح خ ــوع . اص در مجم
اصلاحات ليبرالي، ساخت اقتصادي دولت 

گـذاري توسـط    لـذا سـرمايه  . را تغيير نداد
تأكيـد دولـت بـر    . چنان بالا بود دولت هم

ش صادرات موجب پيدايش نخبگـان  افزاي
صادر كننده رانت خواري شد كه موجـب  

شدن بخش بازرگاني بـين دو گـروه    دوپاره
سياسـت  . گـرا شـد   گرا و صـادرات  صنعت

ــازي آن  ــي س ــيش   خصوص ــد پ ــان كن چن
رفت كه بانك جهاني تركيه را جزو سه  مي

كشوري قرار داد كـه از لحـاظ خصوصـي    
ــتند  ــعيت را داش ــدترين وض ــازي ب  در. س

مجموع صادرات تركيه در مقابـل واردات  
آن به توازن نرسيده، در امر صـادرات نيـز   
تنــوع در كالاهــاي صــادره تحقــق نيافتــه، 
قدرت رقـابتي ايـن كشـور ضـعيف بـاقي      

  .مانده است
اتحاديه اروپا نيز با طرح موارد و موانع 
ــا الحــاق تركيــه بــه ايــن اتحاديــه   زيــر، ب

  :وزد مخالفت مي
  يت؛رشد بالاي جمع -1
  سطح پايين توسعه اقتصادي؛ -2
  هاي خارجي زياد؛ بدهي -3
  درآمد مالياتي اندك؛ -4

  .هاي بالاي دولتي هزينه -5
ــيح    ــف و توض ــس از وص ــه ادر پ مين
ــوع    ــه موض ــور تركي ــاد كش ــاره اقتص درب

گرايي را مورد  رويكرد اين كشور به منطقه
وي بر اين باور است . دهد بررسي قرار مي

تيك شـوروي بـا پايـان    كه موقعيت ژئوپلي
علـل ايـن   . جنگ سرد دچـار تحـول شـد   

تحــــول عبارتنــــد از زوال شــــوروي و 
اهميت شدن نقش و جايگـاه تركيـه در    بي

فارس و تحولات  بلوك غرب، جنگ خليج
يوگسلاوي و بازيابي نقش مهم تركيـه بـه   
عنوان يك بازيگر مستقل و مهم در بالكان 
و بالاخره اهميـت تركيـه بـه عنـوان يـك      

. اي به خاطر عضويت در ناتو زيگر منطقهبا
ــه   ــز درصــدد اجــراي ســه برنام ــه ني تركي

يكي ايجاد سـازمان  : اي برآمده است منطقه
هاي اقتصادي دريـاي سـياه و بـا     همكاري

هدف ايجاد يـك اتحاديـه بازرگـاني بـين     
ــاني و    ــان، آلب ــتان، آذربايج ــه، ارمنس تركي

اما اين طـرح بـه علـت وجـود     . بلغارستان
جدي بـين كشـورهاي عضـو و     اختلافات

ضعف مالي و تكنولوژيك آنهـا نتوانسـت   
طــرح دوم ايــن . تــوفيقي بــه دســت آورد

ــه  ــا كشــورهاي ميان رو  كشــور همكــاري ب
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منطقه خاورميانـه ماننـد اسـراييل، اردن و    
اما استراتژي سوم ايـن كشـور   . مصر است

همانــا الحــاق بــه اتحاديــه اروپاســت كــه 
ي حماسـي  ا رهبران اين كشور به آن صبغه

امـا ايـن اسـتراتژي نيـز بـا موانـع       . اند داده
ــه ــي   جــدي روب روســت؛ از لحــاظ سياس

خواسته اروپا تحديد دولت و بازسـازي و  
اصلاح ساختار آن است، اصلاحات نهادي 

هاي ايـن   و اصلاح قوانين از ديگر خواسته
اما از لحاظ اقتصادي تركيـه  . اتحاديه است

ه مانع برد ك اي رنج مي هاي عمده از ضعف
شـود،   پيشبرد استراتژي الحاق به اروپا مـي 

تـوان از مـوارد زيـر     از جمله اين موانع مي
هـاي   ضعف تركيه در جذب كمك: نام برد
اي و پيشبرد تعديل ساختاري، نبـود   منطقه

گذاري مستقيم خـارجي در تركيـه    سرمايه
ــارد دلار 1( ــادلات  ) ميلي ــم مب ــم ك و حج

) درصـد  3حدود (بازرگاني اروپا و تركيه 
تمركز روابط بازرگاني ـ اقتصادي تركيه با  

  .آلمان
اما دولت در واكنش به ايـن موانـع بـه    
باور نويسنده بيش و پيش از آنكه بر ايجاد 

هاي اقتصادي و افـزايش توليـد    پيش شرط
تأكيد كند، پيوستن به اتحاديه اروپـا را بـه   

يــك موضــوع ايــدئولوژيك تبــديل كــرده 
احـث مربـوط بـه    است و در واقع تمام مب

اقتصــاد ايــن كشــور را بــه ورود بــه ايــن 
به عبـارت ديگـر   . اتحاديه فروكاسته است

تركيه در مذاكراتش بـا اتحاديـه اروپـا بـه     
هـاي اقتصـادي و    جاي اتكـاء بـه توانـايي   

توليدي و تلاش براي بهبود آن بيشـتر بـه   
طرح تهديدات ناشي از رشـد بنيـادگرايي   

موافقـت   اسلامي با هدف تحريك اروپا به
در مجمـوع  . پـردازد  با عضويت تركيه مـي 

گانـه توفيـق دولـت را     نويسنده شرايط سه
  :شمارد مي چنين بر

  هاي فشار ذينفع؛ نبود گروه. 1
  رابطه خوب دولت ـ صنعت؛. 2
  .نهادينه كردن ثبات اقتصادي. 3

نمونــه ديگــري كــه بــه عنــوان منطقــه 
پيراموني در اين كتاب مورد بررسـي قـرار   

. ست منطقه آفريقاي زيرصحراستگرفته ا
گرايـي در مقابـل    منطقـه “عنوان اين مقالـه  

پيدايش يـك پـارادايم   : اي همگرايي منطقه

نويسـنده بـر ايـن    . است ”جديد در آفريقا
بــاور اســت كــه در آفريقــاي زيــر صــحرا 

بـه عنـوان اسـتراتژي    (گرايي رسمي  منطقه
بـه واسـطه گسـترش جريانـات و     ) دولت
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و فــرا (يــر دولتــي هــاي قدرتمنــد غ گــروه
به چالش گرفته شده و بـا مشـكل   ) دولتي
هـا   در عوض اين گروه. رو شده است روبه

اي را  هاي منطقـه  نوع جديدي از همكاري
گرايــي  انــد يعنــي منطقــه بــه وجــود آورده

گرايي رسمي استراتژي يـا   منطقه. اي شبكه
اي است كه دولت متصدي و مسئول  پروژه

گرايي  اما منطقهرود  پيگيري آن به شمار مي
استفاده جريانات ) سوء(اي دستاورد  شبكه

هاي مـذكور از ضـعف دولـت در     و گروه
  .كنترل مرزهاي ملي است

نويسنده بر اين باور است كه بـه رغـم   
اي  هـاي منطقـه   وجود تمايل بـه همكـاري  

ميان رهبران كشورهاي آفريقاي زير صحرا 
هاي ساختاري دولت  به علت وجود ضعف

لازم براي پيشبرد اين اسـتراتژي   از توانايي
گرايي  برخوردار نيستند و در عوض منطقه

هاي اقتصادي غير  اي كه توسط گروه شبكه
ــري   ــف پيگي ــورهاي مختل ــي در كش دولت

گرايي  منطقه. شوند گسترش يافته است مي
هاي گستردة  ها و فعاليت اي همكاري شبكه

ــه ــادي را راه انداخت ــوزه   اقتص ــه ح ــد ك ان
ــت آن كـ ـ ــر   فعالي ــاي زي ــه آفريق ل منطق

گرايـي در   ريشه اين نوع منطقه. صحراست

واقع به سنن و فرهنـگ مشـترك مردمـان    
ــدي  ــه واســطه مرزبن هــاي  مختلفــي كــه ب

اعتباري و تقسيم اين منطقه به كشـورهاي  
همكــاري . انــد متعــدد از هــم جــدا افتــاده

هـا عـلاوه بـر منطـق      اي ايـن گـروه   منطقه
يــن اقتصــادي، متضــمن انضــمام وتعهــد ا

هـاي مصـنوعي    ها به نفـي مرزبنـدي   گروه
ــاظ    ــان و از لح ــان يكس ــه مردم ــت ك اس
فرهنگي واحد اين منطقـه را از هـم جـدا    

هاي اقتصـادي فـرا    اين گروه. ساخته است
ــه  منطقــه ــر صــحرا و ب اي در آفريقــاي زي

گرايي غير دولتي علاوه  عبارت ديگر منطقه
بر اينكه محصول ضـعف دولـت در ارايـه    

رود اسـت،   آن انتظـار مـي   خدماتي كـه از 
هاي متعددي اسـت   دار كارويژه خود عهده

از جمله فراهم ساختن شرايط بقـاء بـراي   
  .هاي مختلف جامعه گروه

اي در قاره آفريقا بـه   گرايي شبكه منطقه
ويژه منطقه آفريقاي زيـر صـحرا نـه تنهـا     
ــن     ــت در اي ــاد دول ــدخليت نه ــد م واج
 استراتژي نيست كه نافي و يا نقض آن هم

توان گفت بسياري  اي كه مي به گونه. است
هاي  هاي اين منطقه فاقد مشخصه از دولت

دولت در تعريف مـاكس و برنـد و بـراي    
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ــود را    ــاي خ ــرل مرزه ــايي كنت ــال توان مث
اي  گرايـي شـبكه   گو اينكـه منطقـه  . ندارند

مسبوق به احياء علائق ماقبل مدرن خوني 
هـاي   ـ نژادي است و احيـاي ايـن هويـت   

اي ريخت شناسي كشـورهاي   قبيلهقومي ـ  
ذكر ايـن  . اين منطقه را در هم ريخته است

گرايــي  نكتــه ضــروري اســت كــه منطقــه 
اي  اي لزومـاً يـك اسـتراتژي توسـعه     شبكه
هاي اقتصـادي فعـال در    يعني گروه. نيست

گرايــي بــه ديــدة صــرف  ايــن نــوع منطقــه
هاي اقتصـادي   سودانگاري به تمام فعاليت

از منظـر مسـئوليت    دهند و توجه نشان مي
در مقابل رفـاه، اشـتغال و وضـع معيشـتي     

گرايـي   مردم جامعه خود اين الگوي منطقه
به عبارت بهتـر آنـان بـه    . برند را پيش نمي

منطقه خود به ديد يك بازار مصرف بزرگ 
هاي  اي شركت نگرند و همكاري منطقه مي

ياد شده در سطح اين منطقـه لزومـاً بـراي    
اشـي از جهـاني شـدن    مقابله با تهديدات ن

ــورها    ــن كش ــادي اي ــاه اقتص ــراي جايگ ب
بدين ترتيـب در ايـن   . پذيرند صورت نمي

گرايي ما علاوه بر غيـاب دولـت بـا     منطقه
آشفتگي . رو هستيم نوعي آشفتگي نيز روبه

كه از عـدم حضـور قدرتمندانـه دولـت و     

اي  نبــود يــك برنامــه و اســتراتژي توســعه
  .گيرد اي نشأت مي منطقه

  يريگ نتيجه

اين كتاب به سهم خـود در آگـاه سـاختن    
ذهــن خواننــده نســبت بــه اســتراتژي     

گرايي و به ويژه نقش دولـت كمـك    منطقه
تـوان آن را   كند و در مجموع مي زيادي مي

در تبيين ابعاد جديدي از نقـش و كـاركرد   
دولت در توسعه و نيز پيـدايش اسـتراتژي   
جديــدي از توســعه كــه ذيــل مفهــوم     

ــه  ا مــيگرايــي معنــ منطقــه يابــد و نــاظر ب
گسترش حوزه توسعه به فراتر از مرزهـاي  
ملي و ضـرورت يـافتن همكـاري متقابـل     
كشورها براي پيشبرد اين پروژه است مؤثر 

به ويـژه مطالعـات مـوردي    . و مفيد خواند
متنــوع كــه در كتــاب عرضــه شــده اســت 
خواننده را به صورت تجربي با تجربيـات  

يمه پيراموني مأخوذ، از جوامع پيراموني و ن
شان با فرايند جهاني شـدن آگـاه    در نسبت

توان نواقص آن  اما به اختصار مي. سازد مي
يكي از نـواقص مشـهود   : را نيز يادآور شد

ين و تعريف فرايند يا پروژه يكتاب عدم تب
هـاي   جهاني شدن و پيامد آن براي دولـت 
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ايـن  . ملي به ويژه از لحاظ توسـعه اسـت  
دارد كه ايـن كتـاب   نكته از آن رو اهميت 

گرايي  تماماً با هدف تبيين استراتژي منطقه
از يك سو به عنوان وضـع مقابـل جهـاني    
شدن و از سوي ديگر به عنوان جايگـاه و  

كه به واسطه اجراي آن دولت بـه   اي برنامه
اثبات مجدد اهميت و قابليت و كارآمـدي  
ــي    ــعه مل ــبرد توس ــرا و پيش ــود در اج خ

لـذا تبيـين   . سـت ا فـراهم آمـده  پردازد  مي
وضع مقابل جهاني شدن به فهم استراتژي 

از . كـرد  گرايـي كمـك فراوانـي مـي     منطقه
تر ايـن كتـاب عـدم     سوي ديگر نقص مهم

گرايـي و احيانـاً انـواع     تعريف خود منطقه
ــه  ــن منطق ــت  ممك ــي اس ــه  . گراي ــر چ اگ

ــين    ــم ب ــل يك ــاب در فص ــتاران كت ويراس
اي شــدن تمــايز و  گرايــي و منطقــه منطقــه
اند اما ذكر وجوه خاصـي از   افكنده تفاوت

تفاوت ايـن دو لزومـاً بـه معنـاي تعريـف      
بــه ديگــر ســخن   . درســت آن نيســت 

گرايـي   هاي فراواني دربـاره منطقـه   پرسش
قابل طرح است كه كتاب بدان پاسخ نداده 

يـابي بـه    است و يا حتي چارچوب پاسـخ 
آنها را نيز به صورت منقح فراهم نيـاورده  

ه واسطه عـدم پيگيـري   مثلاً كتاب ب. است

ــه    ــواع منطق ــوين ان ــتعداد تك ــي  اس گراي
گرايـي   تواند روشن سازد كه آيا منطقه نمي

تنها نوعي همكاري است يـا نـه نـاظر بـه     
وقوع تحول و اصلاح ساختاري نيز است؟ 

گرايـي رونـدي    به عبارت بهتر آيـا منطقـه  
هـا يـا بـر     ها و سياست است ناظر به روش

يز دامنه پيدا عكس به تمهيدات ساختاري ن
تواند به يك كنفدراسيون  كند و مثلاً مي مي

اي تبـديل   يا يك حكومـت واحـد منطقـه   
ــوابط     ــا ض ــار ي ــين معي ــدم تعي ــود؟ ع ش

هاي لازم براي ورود يك دولت به  ظرفيت
گرايي كاستي ديگري است  استراتژي منطقه

در فصل يكـم از  . دهد كه كتاب را رنج مي
لحـــاظ روش شـــناختي اشـــاره مفيـــد و 
سودمندي به عوامل مؤثر به تكوين وشكل 

شود كـه يكـي    گرايي مي بندي نهايي منطقه
از آنها ظرفيت دولت است اما حتي از ذكر 

هـا خـودداري    مصاديق معدودي از ظرفيت
به عبارت ديگر مشخص نكرده . شده است

است كه دولت چه بايـد بكنـد تـا واجـد     
گرايي  ظرفيت براي پيشبرد استراتژي منطقه

گر چه شايد بتوان با خواندن . ار آيدبه شم
مقالاتي كه به بررسي كشـورهاي مختلـف   

انـد تصـور و تصـويري نـه كـاملاً       پرداخته
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روشن از معنا و مصداق ظرفيت به دسـت  
آورد اما تبيين اين مقولـه بـه غنـاي فصـل     
يكم كه معطوف به تعريف مفـاهيم اسـت   

  .كرد كمك فراواني مي
 ـ  ك سـو  نكته آخر اينكه نويسـنده از ي

ــك كشــورهاي   ــين يكاي ــت ب وجــود رقاب
اي منفـي تلقـي و    جنوب را به مثابه پديده

كند اما از سوي ديگر از  آن را نكوهش مي 
مختلف متشكل ” مناطق“بروز رقابت ميان 

كم  از كشورهاي جنوب استقبال و يا دست

رســد ايــن  بــه نظــر مــي. ورزد غفلــت مــي
دهنده نوعي آشـفتگي فكـري اسـت     نشان

ت در سطح كشـورها واجـد هـر    زيرا رقاب
باري براي توسـعه   گونه وجه يا پيامد زيان

اي نيز داراي  جنوب باشد در مقياس منطقه
توان آن را در  بنابراين نمي. همان آثار است

يك سطح واجد عوارض منفي دانسـت و  
رد كرد و در سطحي ديگر آن را مثبت ديد 

  .و پذيرفت
�  




